
 تناقضات و افق  کنفرانس
2004 سپتامبر 7 عبدل گلپريان   

 سپتامبر برگزار کردند، نکاتی عنوان شد        5 و   4 در کنفرانسی که رفقای منشعب از حزب در روزهای           
که لازم می دانم به جوانبی از آن که برجستگی خاصی داشت اشاره کنم از آنجا که مشتاق بودم بدانم                         

ب ديگری را ساخته اند و اولين کنفرانس و به روايتی کنگره موسس را                 که اين دوستان اکنون که حز     
متاسفانه بجز تکرار تمام سخنان پالتاکی دو . تشکيل داده اند چه افقی را جلو حزب جديدشان می گذارند

سه ماه اخير چيز تازه ای درش نشنيدم البته نکته جديدی به چشم  خورد که در ادامه، تحت عنوان                             
کورش مدرسی در سخنانش و در دفاع از حزب تعدد             .  فرانس اشاره ای به آن خواهم کرد       تازه های کن  

نظرات تا آنجا پيش رفت که يک حزب سياسی مدعی برای کسب قدرت را تا سطح يک مجمع هنری                           
اين ديگر پاپوش دوزی نيست صدا و تصوير اين کنفرانس روی سايت اين دوستان قرار                     .  پائين آورد 

حزبی که تئوريسنهای زيادی دارد شبيه مجمع هنری ( کورش می گويد .  آن گوش داد دارد می توان به
برای کسی که در تشکيل سه حزب کمونيستی بزرگ و ) است که آدمها در آن کار هنری انجام می دهند

قدرتمند شرکت داشته، جای بسی تاسف است که رسالت يک حزب سياسی را که با استراتژی و                                   
ده معين بايد به طرف کسب قدرت حرکت کند هنوز نمی شناسد حتی  مجمع هنری                     سياستهای اتخاذ ش  

مورد نظر ايشان نيز علی رغم وجود دهها و صدها نظر و ايده هنری آنجا که در يک مجمع شرکت                              
در کجای تاريخ احزاب         .  دارند حداقل به پلاتفرم اين مجمع برای اقدامات کار هنری پايبند هستند                        

زاب گرايشات اجتماعی ديگر افق را با تعداد نظرات مختلف مشخص می کنند؟ اينها کمونيست و حتی اح
فقط تزهای من درآوری است که حتی در کلوبهای ورزشی و مجمع هنری مورد نظر ايشان هم يافت                         

                 .                                                                                            نمی شود

ميتونستيم بمونيم و با وجود اين             :  "   کورش مدرسی در جای ديگری از سخنانش تکرار کرد که                  
ياد کرد که از " چپ سنتی"و در همين رابطه به از زير ضرب در رفتن ". اختلافات در کنار هم کار کنيم

آيا  .  ر اين حزب شده وغيره     دوازده سال قبل تا حالا در اين حزب وجود داشته و مانع پيشرويهای کا                   
واقعا می شود با اين حرفها کسی را گمراه کرد و گفت که ميتونستيم در کنار هم بمونيم و اختلاف هم                          

که همچنان در حزب به حياط خود ادامه می دهد ، کار کرد؟ اول                  "  چپ سنتی   "  داشته باشيم وبا اين      
ميم به رفتن گرفتيد  در ثانی اگه می ماندی              اينکه در مورد ماندنتان اين معلوم است که خود شما تص             

اينها را بايد . وپاسيوها و غيرو کار کنی " مائوئيست" فرقه های مذهبی" چگونه می تونستی در کنار 
توضيح داد و از هم تفکيک کرد شنونده و خواننده شما در جامعه دارای درک و شعور است می فهمد                      

.                                                  ذيرفته شده نيستکه شما چه می گوئيد اين حرفها برايش پ  

دريچه ای که واسه قدرت سياسی باز         :  (  کورش مدرسی در ادامه سخنانش در اين کنفرانس می گويد           
می خواست اين دريچه را ببندد ولی ما پايمان           )  که منظورش ما هستيم   (  شده بود بخشی از اين حزب        

اينها عين سخنان کوروش است پاپوش نيست ) ين در و نصف اين آدمها را نجات داديمرا گذاشتيم لای ا
اين دريچه باز شدن برای قدرت سياسی از نظر ايشان همان دريچه ای است . روی سايت خودشان است

که به روايت کورش مدرسی اين امکان را فراهم می کرد تا برای ثبت در تاريخ آنهم به مدت دو روز                         
 ائتلافی با جريانات حاشيه ای شرکت کند  الحق که ما با ايجاد صد بزرگی در مقابل اين دريچه در دولت

مانع از آن شديم که ايشان  اين حزب را به طرف اين دريچه ببرند هرچند که متاسفانه بخشی از آنرا                           
سی اين سوال من از کورش مدر.  و دارد آنرا به طرف راست سوق می دهد"  نجات داد" بقول کورش

است که شما چگونه می خواستيد و يا می توانستيد  با عده ای که قصد بستن دريچه قدرت سياسی را                       
داشتند در کنارشان بمانی و پلنوم را هم به منظور تامين اين ماندن و با اميد دست بالا را داشتن بر سر 

کنی؟ اما چنانکه از جمله       اين عده که کارشان فقط بستن درهای قدرت سياسی بود ، می خواستی کار                  



بندی ايشان پيداست به نظر می رسد که پاها را لای اين دريچه گذاشتند نه بخاطر گشايش و تصرف                           
قدرت سياسی بلکه برای خروج بخشی از آدمهای اين حزب و بطرف تزهای راستی که نمايندگی می                        

اما اين لحظه آخر چه ". جدا نشيمتا لحظه آخر سياستمون اين بود که        :"  کند و تازه عنوان می کند که        
لحظه ای است؟  برای همه روشن است که لحظه آخر برای دوستان منشعب يعنی همان مقطعی که از                       

 نفر و به نظر من قبل از بيانيه هم رفته             21پيش تصميم به رفتنشان را گرفته بودند شما بعد از بيانيه             
ر در عاليترين تجمع حزبی شرکت می کردی و               اما برای ما لحظه آخری در کار نبود حتی اگ              .  بودی

پلاتفرمتان هم رای نمی آورد می توانستی مادام که به استراتژی مصوب کنگره و افق و سياستهای                         
.                       حزب پايبند باشی، همچنان در حزب بمانی در غير اينصورت اختيار با خودتان بود   

               

اين انشعاب گسستی : " ديگری از صحبتهايش به اين مسئله اشاره داشت که  کورش مدرسی در بخش 
 است و بخش هيجان انگيز سخنان 14تاريخی در عرصه تشکيلاتی است و اين جدال ادامه جدال پلنوم 

هر آدمی که سير رويدادهای اين انشعاب را تعقيب          .  او آنجا بود که گفت گسستهای سنتی اساسنامه ای        
وهله اول انتظار دارد که بداند و بشنود که اين انشعاب مهم بر سر چه سياستهائی بوده                    کرده باشد در    

است و واقعا اين جمع از آدمهائی که سالها در حزب کمونيست ايران و بعدا در حزب کمنيست کارگری                    
دند به همگی در کنار هم و طی اين سالها چه تلاشهائی کردند و چقدر به نقطه اميد جامعه تبديل شده بو

خاطر چه افق بسيار مهمی از هم جدا شدند؟ اما همين آدمهائی که می خواهند جواب اين سئوال را در                       
کنفرانس اين رفقا پيدا کنند با دنيائی تاسف و دلسردی از خود می پرسند که راستی اينهائی که اکنون                       

امه ای بود که جدا        فقط بخاطر اين گسست های تشکيلاتی و اساسن          "  حکمتيست"  به خود می گويند       
شدند؟ تازه اگر تمام مباحث اين کنفرانس را گوش کنند ، تنها به اين نتيجه خواهند رسيد که چه                                     

می شد موند     :    "  همين حرفها را نيز رحمان حسين زاده بيان کرد که                .  اختلاف غير سياسی داشتيد    
 از دوستان منشعب در         البته بعضی ديگر   .  بشرطی که روی اصول و موازين و شيوه ها می مانديم                 

" اختلاف و جدائی بر سر شيوه های غلط بود" سمينارهای پالتالکی شان همينها را تکرار کرده اند که   

به فرض اينکه کسی اين را از اين دوستان قبول کند اما هر ناظری ازشان خواهد پرسيد واقعا شما اين 
ه اميد جامعه است و خود رژيم اسلامی          حزب به اين مطرحی در عرصه سياسی جامعه را که تنها نقط             

از آن هراس دارد، فقط به خاطر نقض اصول، موازين و روشها و شيوه ها ترک کردی؟ و در ادامه                           
کسانيکه حزب   .  خواهند گفت که اين يک ترک کردن و جدائی غير سياسی است که شما اتخاذ کرده ای                 

ه حزب انشعابيون باوری نخواند داشت که          به اين مطرحی در فردای کسب قدرت را شناخته باشند ، ب              
به دو نصف کردند و " نقض اصول و موازين و شيوه ها و روشها" اين سرمايه عظيم را آنهم بخاطر       

.                                                                                       آنرا ضعيف نمودند و رفتند
            

افق و    :  "  رابطه به اين گفته رحمان حسين زاده توجه کنيد که در اين کنفرانس می گويد                        در همين    
بنابر اين از نظر رحمان افق و سياستهای              ".  سياستها قربانی عدم توجه به موازين و شيوه ها شد               

اينجور به نظر    .  تاکنونی و مصوبات کنگره چهار همگی قربانی عدم توجه به موازين و شيوه ها شدند               
مياد که گويا ايشان در مورد افق و سياستهای تاکنونی حاکم بر حزب نه تنها مخالفتی ندارد بلکه                                  

اولا افق و سياستهای مصوب مورد توافق همه           .  نگران از آن است که قربانی اصول و شيوه ها شده            
سر جای خود است و شما زير همه مصوبات آن زديد و مادام که اينطور است اين جای بسی                                             

حاليست که به مسير ديگری سوق داده نشد دوم اينکه اصول و موازين را هم نگاهی بکنيم ببينيم خوش
 نفره که     21ترک حزب با آن بيانيه         .  چه ديدگاه و چه کسانی آنرا نقض کردند و بدان پايبند نماندند                 

يعنی کنگره   بيانيه ای عليه کمونيست هااست وهمچنين عدم پايبندی به عاليترين ارگان حل اين معضل                 



را کی نقض نمود؟                                                                                                  
         

اين سخنان بالا را که از رحمان حسين زاده و به نقل از سايت خودشان در کنفرانس آوردم ، با آنچه                           
.             ادامه سخنانش در همين کنفرانس می آورم مقايسه کنيدکه در پائين و به نقل از رحمان در  

می دانيد چرا اين جدائی اتفاق افتاد؟ برای          :  "  رحمان حسين زاده در ادامه سخنانش اضافه می کند که          
اين رفقا کمونيسم کارگری و قدرت : اينکه تبيين سياسی آنها مخالف کمونيسم کارگری بود و می گويد       

علی رغم عدم استدلالی که ايشان برای کنار گذاشتن کمونيزم کارگری و                    "    نار گذاشتند سياسی را ک   
:  قدرت سياسی می آورد ، معلوم نيست اين اظهار نظر را با جملات بالا در سخنانش دال بر اينکه                               

ميشد موند، بشرطی که روی اصول و موازين و شيوه ها می مانديم را رحمان حسين زاده چگونه                              
 دهد؟  يک سری سخنان درهم بر هم که من در اينجا گوشه هائی از آن را بر گرفته از                                    جواب می 

سايتشان نشان دادم و دنيائی تناقض که به وفور در اين سخنرانيها و نوشته ها يافت می شود، همگی                     
  گرد و خاکی است برای پوشاندن اصل اختلافی که بارها و بارها بر سر آن سخن رفته که من فقط تيتر                     

کورش مدرسی تزها و نظراتی را برای سمت و سو دادن به جهت گيری حزب از                  .  آنرا اشاره می کنم     
دو سال قبل عنوان کرد که با مخالفت بخش زيادی از رهبری و بدنه حزب ودر اوائل طرح آنها مورد                         

ی بيرون   شرکت در دولت ائتلافی با شرکت بقايا      :  نقد بعضی از همراهان امروزش قرار گرفت از جمله          
اينکه در فردای کسب قدرت سياسی سوسياليسم را مسکوت می گذاريم + انداخته شده از خود حاکميت 

هر کدام از اينها و شکافتن جوهر    .  شرکت در مجلس موسسان و رفراندم     +  بخاطر اينکه مردم نهراسند   
ونيزم کارگری    اصلی اين سياستها و اين تزها کاملا نشان می دهد که هيچگونه تعلقی به جنبش کم                          

جالب اينجاست که کورش مدرسی مدام عنوان می کند که اين نظرات مربوط به دوسال پيش                           .  ندارد
: است و کهنه شده بدون اينکه خود بدان نقدی داشته باشد اما در همين کنفرانس، خود ايشان می گويد

ر ماقبل ارائه تزهای        حتما به زعم ايشان کهنه نيست حتی اگ            .   است 14اين جدال ادامه جدال پلنوم         
به جوانبی از اين اختلافات و نقد        )  مروری بر پلاتفرم راست   (  ايشان باشد در نوشته قبلی تحت عنوان        

و اما در آخر می خواهم به آن نکته جديدی که در کنفرانس برايم تازگی داشت                     .  اين تزها اشاره کردم   
 رحمان حسين زاده و بعنوان جمله پايانی         در پايان سخنان  .  تحت عنوان تازه های کنفرانس اشاره کنم         

(    با نفوذی که ما      :  که هميشه در ادبيات سياستمدارانه جمله اختتام و شعار گونه هم می نماياند گفت                
و حزب کمونيست کارگری عراق در آن منطقه داريم ، اين افق را متحقق                    )  منظورش منشعبين است     

ين و حزب کمونيست کارگری عراق در آن نفوذ دارند ،            منظور ايشان از منطقه ای که منشعب      .  می کنيم 
منطقه کردستان است اين ديگر تحريف نيست رحمان حسين زاده منظورش از بيان منطقه، منطقه                           
عراق يا ايران نيست ايران يا عراق تا کنون برای ما يک جغرافيای کشوری معين بوده و هستند که در 

اطلاق نمی شود در هر حال می خواهم بگويم که               "  آن منطقه "ادبيات سياسی و برای فعالين سياسی         
تحقق اين افق را رحمان حسين زاده در منطقه عنوان کرد آنهم به اتکا به نفوذی که حزب عراق هم در 

اميدوارم حزب جديد اين رفقا اولا افق خود را معطوف به منطقه ای محدود در آن خطه                          .  آنجا دارد    
قطعا . آن سياست اصولی که منصور حکمت برای منطقه قائل بود، قائل باشندنکنند و منطقه را همانند 

نبايد نسبت به منطقه بی توجه بود همانند آن توجه و سياستی که سالهاست حزب کمونيست کارگری در 
رابطه با آن کميته کردستانش را تشکيل داده اما اگر سياست تاکنونی حزب نزد اين رفقا و بروايت گفته 

مان ،حوزه فعاليت آنها به منطقه تبديل شود که افقش را در آن متحقق کند، جای بسی تاسف                       های رح 
اگر  .  خواهد بود که  بعد از سالها دست بردن به کارهای بزرگ اکنون افق را مختص به منطقه بکنيد                       

ند تزهای هم کردند و شايد بخواهند همين وزنه را بلند کنند که جای ايرادی نيست، فقط بايد مواظب باش
اين تنها چيز     .  و نظريه های راست در منطقه و حوزه فعاليت اين دوستان بر حزبشان سايه نياندازد                    

.)         تحقق افقها در منطقه ميشد مشاهده کرد ( تازه ای بود که در کنفرانس اين رفقا تحت عنوان   



ريبوار  .  نفرانس داشته باشم    مناسب می دانم که اشاره کوتاهی هم به سخنان ريبوار احمد در اين ک                     
دليل اين انشعاب اختلاف سياسی نبود بلکه چگونگی          :  "  احمد در کنفرانس دوستان انشعابی می گويد         

سئوال از ريبوار احمد اين است که اگر اختلاف ". برخورد به اختلاف عامل به انشعاب کشيده شدن بود
رخورد به اين اختلاف عامل انشعاب         سياسی وجود نداشت پس چگونه است که می گوئيد چگونگی ب              

سخنان ريبوار احمد از آنجا که از موضع منشعبين ابراز می شود کاملا طبيعی است که اولا بر                     .  است  
روی اختلاف سرپوش بگذارد و دليل انشعاب را در چگونگی برخورد ارزيابی کند و دوم اينکه در                             

اصل اختلاف برخورد خوبی نشده لابد اگر با اصل درون همين انکار از اصل اختلاف بيان می کند که به 
بنابراين نه   .  اختلاف سازش يا مماشاتی می شد شايد به زعم ريبوار احمد انشعابی صورت نمی گرفت                 

ايشان و نه بقيه دوستان ديگر منکر اختلاف نيستند و می دانند چه اختلاف سياسی و استراتژی مهمی          
 و با بيان اين تناقضات می خواهند بر اصل اين اختلافات                         هم بود اما نمی خواهند وارد آن شوند              

.              اما اين مرغ بيچاره هرچقدر سرش را قايم می کنی بيشتر دمش پيداست   .  سرپوش بگذارند 
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